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 مر يا من؟
  بارة تصحيح يك بيت از شاهنامهپيشنهادي در

  
1دكتر چنگيز مولايي   

  چكيده

يد مورد توجه قرار گيرد، هاي كهن فارسي كه همواره بايكي از مسائل مهم و اساسي در تصحيح متن
ح ست كه گاه به خاطر ريخت كاملاً فريبندة خود، مصحهاهاي كهن كاذب در دستنويسطضب شناسايي

  در مصراع ثاني بيت نخست از ابيات » مر ين«ضبط . دارندضبط اصلي باز مي ز تشخيصرا ا
  جويمر ين گرز و اين مغفر كينه  اگر كشته گشتي تو در چنگ اوي        
دران         اـزنـ ه م دي بـ ه كشيـ    كـمند و كـمان، تير و گرز گران  چـگونـ

ظاهر كهن است كه از ميان دوازده دستنويس اصلي مورد هاي به فردوسي، يكي از اين ضبط شاهنامةدر 
م، فقط در دستنويس فلـورانس آمـده و بـه عنـوان     كتر خالقي مطلق در تصحيح دفتر دواستفادة آقاي د

تـنويس اصـلي ديگـر       بـه عـلاوه در   (قرائت دشوار به متن برده شده است؛ در حالي كـه در يـازده دس
است كه صحت و اصالت آن را شـواهد و  آمده» من اين«بط ض» مر ين«به جاي  )ژوزفدستنويس سن

  .اندكنند كه در حد امكان در مقالة حاضر گزارش شدهقراين متعددي تأييد مي
  .، تصحيحشاهنامة فردوسي، مر ين، من اين: هاكليدواژه

  مقدمه

د دارد اي است كه قص ـخان رستم در واقع توصيف كارزار رخش با شير درندهمنزل نخست از هفت 
نخست اسب و آنگاه پهلوان به خواب رفته در كنار نيستان را بشكرد، اما رخش در اين پيكار بر هماوردش 

گـردد، خطـاب بـه    شود و از ماجرا آگاه ميرستم چون از خواب بيدار مي. كندو هلاكش مي يابدظفر مي
  :گويدرخش مي

                                                 
 cmowlaee@yahoo.comتبريز دانشگاه  هاي باستاني زبان فرهنگ ودانشيار -1
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يـار اـي هوش  چنين گفـت بـا رخـش ك
 اوي،اگــر كشـتـه گشـتـي تــو در چنــگ 

ـــه  يـديچــگونـ ـــدران كشـ ـــه مازن  ب
  

 ن كــارزار؟ـت كــه بــا شـيـر كــــــكــه گفت 
 جـــوي،ينهـرز و ايـن مغفـر ك ـ  ـگ ـ مـرين  

ـــكم ـــران ؟ ــ ــرز گ ــر و گ  ند و كمـاـن، تي
  

  ) 297- 295، ب  23-  22 /2 :1386فردوسي، ( 
سـخ، يعنـي   را آقـاي دكتـر خـالقي مطلـق از روي اقـدم ن     »  مرين« در بيت دوم از ابيات فوق، قرائت 

تـنويس   در دستنويس. استبرگزيده. ه 614دستنويس فلورانس، مورخ  لنـدن،  (ل  هاي ديگـر از جملـه دس
 2 لـن ، ). ه 841دستنويس سوم لندن، مورخ ( 3ل، ) 894كتابخانة دولتي برلين، مورخ (ب ، ).ه 675مورخ 

 ).ه 903ي در استانبول، مورخ دستنويس دوم طوپقاپو سرا( 2 س، ). ه 849گراد، مورخ دستنويس دوم لنين(
نيز همين  ) 302،ب 92، ص2ج (است كه مصححان طبع مسكو آمده»  من اين« ضبط »  مرين« به جاي 

هرگاه بر اساس ضبط استاد خالقي مطلق به بررسي مسائل دستوري اين سـه بيـت   . اندضبط را اختيار كرده
يـدي  « د، تعيين فاعل فعل بپردازيم، آنچه كه در وهلة نخست حائز اهميت خواهد بو در بيـت سـوم   » كش

يـدي  « ارة فعـل  ، ضمن بحثي مختصر در بشاهنامهمصحح فاضل و دانشمند . است بـط   » كش و توجيـه ض
يـدي  است، يعني شناسة اول شخص مفرد حذف شده كشيديدر « است كه ، اظهار كرده»مرين «  ـكش ه ب

مـن  « است بر آمدهف كه تنها در » مرين « ش نويس 296رو در مصراع  اين است و ازآمدهكشيدمي   جاي
ديگر نيـازي بـه    297هاي ديگر برتري دارد، چون با وجود شناسة حذف شده در بيت در دستنويس»  اين

  .) 417، بخش يكم، ص 1389خالقي مطلق، . نك(» نيست  منذكر فاعل، يعني 
كـه در ايـن يادداشـت،     نخست اين :در مورد توضيح استاد خالقي مطلق، دو نكته را بايد در نظر داشت

كـه بـر خـلاف     ديگر ايـن  ؛استبه كدام قرينه حذف شده» كشيدي « است كه شناسة فعل مشخص نشده
» كشيدمي«شد و فعل به صورت ف نميحذ» كشيدي « رسد كه اگر شناسة فعل اظهارات ايشان، به نظر مي

يـن شـخص و     آمد، در آن صورت نيازي به ذكر فاعل نبود، اما با حذفمي شناسه، حضور فاعل بـراي تعي
هاي و ديگر متن شاهنامههايي كه ذيلاً از نمونه. شمار فعل كاملاً ضروري است و عدول از آن جايز نيست

ها، فعل و ضـمير  در اين نمونه(كند خوبي اين موضوع را تأييد و تصديق ميه شود، بكهن فارسي نقل مي
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- شـده ا قلم سياه نشان داده كند، با، شخص و شمار فعل را معين ميهمنفصل يا متصلي كه به جاي شناسه

  :)است 
ـــرو ـــر او را فـ ـــخ م يـن داد پاس  دچنـ

  
ـــان كــه ـــركان چن  م شـُنـوددل شـــاه ت

  
 چــو چشــمش بــه روي گرامــي رسـيـد

  
 بسـت كـوس بـر پيــل     مچو دانند كـه 

  
 ـرــ ـكايــزد دادگ  مـن خــواستي  كـه 

   
ن خــدا، اي گـَو اسـف   ه ديـ  نديارــــ ـبـ

رود آمـد   شتـــ ـانـدر به   كـه اكنون فـ
  

ـــر  ــياگـ ــن نرفت ـــدران م اـزنـ ـــه م  ب
  

ـــان    ــن داست ــه اي ــنك ـــادر  م نـودز م  شـ
 ) 176،ب 38، ص 3ج :1386فردوسي، (   

ــــود  هميشــــه بـــه رنــــج از پــــي آز بـ
 ) 16ب  ،4ص  ،4ج  :همان(                  

ــه   ــان ك ــد چن ــدر آم نـيداز اســپ ان  ام شـ
 ) 856، ب 55ص  :همان(                    

ـــوه پســت   نـد ك ــ ــان ك ـــم اســپ ايش  س
 ) 260، ب 101ص  ،5ج  :همان(             

ـــر    ــن هن ـــرد، وي ــن خ ـــرا اي ـــدادي م  ن
 ) 328، ب 108ص  :همان(                   

ـــرامي سـ ـ   ـــر آن گ ـــان زري ـــه ج  وارـُب
 تـنبشــ ســوي لهراســب نامــه مــنكــه 
 ) 653- 652،ب 136ص :همان(       

 بـــه گـــردن بـــر آورده گـــرز گـــران    
  

  ) 730، ب 353ص  :انــــهم(
نخسـت پيـرْ پـدر     درآمدي، هر شب كه كرديشواني  منداني كه خدايا تو مي: ديگر جوان گفت«   

  .) 212 :1347، ابوبكر عتيق نيشابوري( »خوردي ، آنگاه با فرزندان خود طعام دادي خود را طعام
» ي كـه او كـرد   يتا خدمتي كردمـي بـدان نيكـو    بديديطاهر را  منأسف بود كه همه روزه ماكان مت« 

  . ) 314 :1387، تاريخ سيستان(
،  ابوبكر عتيـق نيشـابوري  ( »نيامدي بدين غمان گرفتار  مناي كاشكي افعي آن چاه مرا بخوردي تا « 
1347: 153 (.  



 اول شمارة                                     )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                      68 

؛ در نسخة اساس، فعل  103 :همان( »بكشتي عكرمه و بوجهل هر دو را  مناگر دستم چنان نبودي، « 
  .)است تصحيح كرده» بكشتمي « به همين صورت آمده، اما مرحوم دكتر مهدوي آن را به صورت 

 .) 178 :همان(»  بوديتر از مادر و پدر  ، بر وي مهربانبيافتياو را  مااگر « 

اـختار كـاملاً بـا هـم     كه از شاهنامه  تطبيق و مقابلة هر يك از اين شواهد با ابيات مورد بحث  لحاظ س
نيز حذف شناسة فعـل  » چگونه كشيدي به مازندران « گذارد كه در مصراع اند، ترديدي برجاي نميمنطبق

بايد به قرينة ضميري مقدم بر فعل اعمال شده باشد   - اگر بواقع چنين حذفي اتفاق افتاده باشد   –كشيدي 
دليلي بـر اصـالت   »  جويمن اين گرز و اين مغفر كينه/ مرين« تواند در مصراع اي ميو همين امر به گونه

تـنويس (» من اين « ضبط  اـي  براساس تعدادي از دس بـط     ) شـاهنامه ه در (» مـرين  « و برتـري آن بـر ض
شناسي نيز نتيجة حاصل از اين بررسي تطبيقـي را   هاي زبانكه يافته باشد، به شرط آن )دستنويس فلورانس 

  .تأييد كند
اند، غالباً اين هاي افعال در متون كهن پارسي، نكاتي را متذكر شدهبارة حذف شناسهني كه درپژوهشگرا

ملـك  . نـك (انـد  نويان تلقي كردهزحذف را يا جزء اختصاصات نحوي زبان فارسي در عهد سامانيان و غ
- و يادآور شدهويا آن را از جمله مختصات سبك نويسندگان به شمار آورده  ) 366 /1: 1369الشعراي بهار،

اند كه اين گونه استعمال افعال در همة آثار برجاي مانده از قرن چهارم تا اوايل قرن هفتم وجود نـدارد، در  
: 1369خانلري،ناتل. نك(شود و در بعضي ديگر وجه استعمالي شايع است بعضي از آثار به ندرت ديده مي

هـا را در  تحليل توصيفي است و غيبـت شناسـه   اما واقعيت اين است كه اين تحليل، صرفاً يك. ) 1/388
هرگاه در ساختار عبارات وجملاتي كه به عنـوان شـاهد نقـل    . كندساختمان اين دسته از افعال توجيه نمي

اـل    اولاً حذف شناسه :اند، دقت كنيم، سه نكتة بسيار مهم روشن خواهد شدشده ها فقـط در سـاختمان افع
- هاي دورة سامانيان و غزنويان، شناسـه فعالي كه بنا بر شواهد موجود در متناست؛ ثانياً اماضي اتفاق افتاده

ها، نقش و كاركرد آنها افعال متعدي هستند؛ ثالثاً در غيبت اين شناسه اند، غالباً جزد را از دست دادههاي خو
اير مشخص به عبارت ديگر شخص و شمار فعل، از روي اين ضم .استبه ضماير مقدم بر فعل انتقال يافته

هرگاه اين سه ويژگي را با مختصات ساخت فعل ماضي متعدي در دستگاه فعل ايراني ميانة غربي . شودمي
اـ بـه    مقايسه كنيم، تصور نمي )فارسي ميانه و پهلوي اشكاني ( تـگي آنه كنم ترديدي در بارة ارتباط و پيوس
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تـور تـاريخي زبـان    مختصـر در   ضمن بحثي ) 202- 201 :1375(لقاسمي اتر استاد ابوپيش. وجود آيد دس
 كنـد، جـز  ، كنندة آنها را مشخص مي، آن دسته از افعال ماضي را كه به جاي شناسه، ضمير منفصلفارسي

اما بررسي دقيق شـواهد   اند،ايراني ميانة غربي ساخته شدههاي است كه به روش فعلافعالي به شمار آورده
تعـدي  هاي ماضي مصرفاً به ساخت اين افعال به روش فعلدهد كه موضوع فراتر از اين است و نشان مي

ها بر كنندة افعال گذشته از اين تنها ضماير منفصل نيستند كه به جاي شناسه .شودفارسي ميانه، محدود نمي
دردستگاه فعـل  لازم به توضيح است كه . كنند، بلكه ضماير متصل نيز نقش فعالي بر عهده دارنددلالت مي
غربي با توجه به لازم و متعدي بودن افعال، دو نوع فعل ماضي مطلق با دو ساخت مجزا وجود  ايراني ميانة
  .فعل ماضي لازم و فعل ماضي متعدي :داشته است
» بـودن  «   -h(a)هاي مختلف فعل مضارع از ريشه فعل ماضي لازم از مادة ماضي لازم و صيغه )الف

به  raftرفت؛ مثلاً صرف فعل ة ماضي به تنهايي به كار ميشد، در صيغه سوم شخص مفرد، مادساخته مي
  :اين شرح بوده است

  »رفتيم «  raft hēmاول شخص جمع »          رفتم «  raft hēmاول شخص مفرد  
  »رفتيد «   raft hēdدوم شخص جمع  »          رفتي «    raft hēدوم شخص مفرد  
  »رفتند «  raft hēndسوم شخص جمع    »       رفت «    raft Øسوم شخص مفرد  

شد، مادة ماضي بدون و مادة ماضي متعدي ساخته مي ) agent(فعل ماضي متعدي به كمك عامل  )ب
رفت و شخص و ها و شمارها به كار ميآنكه دستخوش تغييري گردد، به صورتي واحد براي همة شخص

هنگامي كه ضمير شخصي، عامل فعل . شده ميشمار فعل از روي عامل يا همان فاعل منطقي تشخيص داد
يـغة اول شـخص مفـرد    . توانست به هر دو صورت متصل و منفصل ظاهر شودشد، ميواقع مي « مثلاً  ص

تـم،  = َ م گفت _/ من گفت ( u-m guftو  man guftتوانست به هر دو صورت را گوينده مي» گفتم  گف
تـر نـك   (د به كار ببر )» وسيلة من ه گفته شد ب« در اصل   .Salemann, 1895-1901: s. براي آگـاهي بيش

314; Brunner, 1977:pp. 180-182 ؛  173: 1375؛ ابوالقاسـمي،   67 – 66: 1373تفضـلي،   –؛ آموزگار
بـه    شخصـي با ضماير منفصـل  » گفت «  guftبنا بر اين صرف فعل ماضي متعدي  ) 2/54: 1376همو، 

  :استشرح زير بوده
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  »گفتيم «     amāh guftاول شخص جمع    »گفتم «  man guftاول شخص مفرد  
  »گفتيد «   ašmāh guftدوم شخص جمع    »گفتي «     tō guftدوم شخص مفرد  
  )1(»گفتند «  awēšān guftسوم شخص جمع    »گفت «  awē guftسوم شخص مفرد 

ود و محققـان اغلـب در   ش ـشباهت و همانندي اين ساخت با آنچه كه در متون كهن فارسي ديده مـي 
. اند، انكار ناپذير و رابطه و پيوستگي آنها مسلم  اسـت شواهد مربوط به آن، شناسة فعل را محذوف دانسته

يـن داد پاسـخ  « در بيت (» شنود ...من« هايي نظير توان يقين داشت كه در ساختبنابر اين مي مـر او را   چن
بـا فعـل     - البته در مفهوم متعـارف خـود    –اي اصل شناسهدر  )»  كه اين داستان من ز مادر شنود/ فرود 

كنم اين ساخت در واقع بازمانـدة همـان سـاخت فعـل ماضـي      تصور مي .است تا حذف شودهمراه نبوده
- متعدي ايراني ميانةغربي است كه با تغييرات و تحولات، البته با كاربردي محدودتر به فارسي دري رسيده

نبال تحول تدريجي زبان فارسي به هنگام انتقال و گذر از دورة ميانـه بـه دورة   به اين ترتيب كه به د ؛است
از مادة . جديد، ساخت فعل ماضي متعدي و قواعد مربوط به آن به تدريج در زبان فارسي دري متروك شد

هاي فعل مضارع، ساخت جديدي از فعل ماضي سـاده پديـد آمـد و    ماضي، خواه لازم يا متعدي و شناسه
ل زبـان امـري   با اين همه نبايد فراموش كرد كه تحو .ي دورة ميانه شدهر دو ساخت لازم و متعد جانشين

رو كاملاً منطقي است پذيرفته شود كه زوال فعل ماضي متعدي ايراني ميانـة   از اين بطيء و تدريجي است؛
ار سـاخت جديـد فعـل    غربي، در زبان فارسي يكباره اتفاق نيفتاده، بلكه در برخي از مناطق ايـران، در كن ـ 

اي كـه گـاه   ماضي، به عنوان يك مقولة كهن، اما رو به زوال دستوري، همچنان دوام داشته است، به گونـه 
اـبق الگوهـاي    . اندنمودهشعرا و نويسندگان آثار پارسي، به استعمال آن اقبال مي طبيعتاً در اين سـاخت، مط

هـا را فاعـل   بلكه اين مقوله )2(ده نداشت،كهن، شناسة فعل نقشي در تشخيص شخص و شمار فعل برعه
مثلاً در . كردشد، مشخص ميپيش از فعل ذكر مي )منفصل يا متصل (منطقي عبارات كه به صورت ضمير 

در آغـاز عبـارت   » مـا  « ، ضمير منفصل »تر از مادر و پدر بودي  اگر ما اورا بيافتي، بر وي مهربان« عبارت 
اول  )در مفهـوم شـرطي   (هر دو، فعل ماضي تمنايي » بودي « و » بيافتي  «هاي است كه فعلدادهنشان مي

شايد ذكر ايـن نكتـه خـالي از فايـده     . اندبوده» بوديمي « و » بيافتيمي « هاي شخص جمع و برابر با صيغه
نباشد كه متروك شدن تدريجي ساخت فعل ماضي متعدي و به تبع آن فراموش شدن قواعد دقيق مربوط 
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است كه در فارسي دري، گاه برخلاف اصول دستوري، فعل ماضي لازم نيز به روش فعل ب شدهبه آن، سب
  كه در بيت ماضي متعدي دورة ميانه ساخته شود، چنان

رآورده گـرز گـران ه گـردن بـ دران          بـ ه مـازنـ رفتي بـ   اگـر من نـ
شده و شخص و شمار آن را عامل لازم است، همانند فعل ماضي متعدي صرف » نرفتي « با اينكه فعل 
تـمرار    بدين ترتيب اگر حـدس مـا در  . استهمشخص كرد» من « يا فاعل منطقي  بـارة احتمـال دوام و اس

ساخت فعل ماضي متعدي ايراني ميانة غربي، چند گاهي در كنار ساخت جديد فعل ماضي مطلق در زبان 
  يعنيشاهنامه، دو بيت مورد بحث از  در»  كشيدي...من« فارسي پذيرفتني باشد، در آن صورت ضبط 

  جوياين گرز و اين مغفر كينه مناگر كشته گشتي تو در چنگ اوي            
ه  ه مازنـ كشيديچگــونـ   ـران ــرز گــتير و گ كمند و كمان    دران        ـبـ

 به خاطر ضرورت ملازمت يك ضمير شخصي با فعل ماضي 2س، 2لن، 3ل، ب، لهاي در دستنويس
تر و بالطبع مـرجح بـر   متعدي به عنوان عامل فعل و مشخص كنندة شخص و شمار آن، قطعاً قرائتي كهن

 .در دستنويس فلورانس است»  مرين« ضبط 

  هايادداشت
  

ساخت فعل ماضي متعدي در فارسي ميانه در واقع صورت تحول يافتة نوعي ساخت مجهـولي در   -1
، ماضـي اسـتمراري   )Aorist(هايي چون ماضي مطلـق  كنار ساختهاي باستاني ايران است كه در زبان

)Imperfect ( و ماضي نقلي)Perfect (      رفـت و  براي بيان وقوع فعـل در زمـان گذشـته بـه كـار مـي
در ايـن  . اسـت هاي فارسي باستان و هم متون اوستايي برجاي ماندهشواهدي از كاربرد آن هم در كتيبه

كـه در اصـل   ) اسم يا ضمير خـواه منفصـل يـا متّصـل    (نايب فاعل  اي از يكساختار نحوي، هر جمله
اي كرد و يك صفت مفعولي از ريشهمفعول منطقي جمله بود و يك عامل كه بر فاعل منطقي دلالت مي

نايب فاعل يا همان مفعول منطقي در حالت فاعلي، عامل يا فاعـل منطقـي در   . يافتمتعدي تشكيل مي
فعولي كه در حكم فعل جمله بود، منطبق با نايب فاعل در حالت فاعلي حالت مضاف اليهي و صفت م

 ima taya manā kartam): 27سـطر  1، سـتون  كتيبة بيسـتون (مثال از فارسي باستان . رفتبه كار مي
ضـمير موصـولي در    tayaدر اين عبارت . »)آنچه من كردم(= چه بوسيلة من كرده شد  آن] است[اين «
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 manāاسـت؛  ي، در اصل مفعول منطقي جمله است كه فعـل بـر آن واقـع شـده    حالت فاعلي مفرد خنث
بـه همـين   (ضمير اول شخص مفرد، عامل يا فاعل منطقي است كه در حالت اضافي به كار رفته اسـت  

و ) شوند، جزء ضماير غير فاعلي هستندمناسبت در فارسي ميانه هم تمامي ضمايري كه عامل واقع مي
kartam ز ريشة صفت مفعولي اkar- »حكم فعل جمله را دارد كه منطبق با نايب فاعل يا همان » كردن

 ima taya adam akunavam. اسـت؛ قـس  مفعول منطقي، در حالت فاعلي مفرد خنثي استعمال شـده 
در عبـارت اخيـر، بـر خـلاف عبـارت      ). 72سطر  1، ستون كتيبة بيستون(» آنچه من كردم] است[اين «

ضميــر اول شخــص    adamال طبيعي كـلام، مفعـول صريـح جملــه اسـت،   مطابق رو tayaپيشين، 
 -karفعل ماضي اسـتمراري اول شـخص مفـرد گـذرا از ريشـة       akunavamمفـرد، فـاعـل جملـه و 

  :مثال از اوستايي. است» كردن«
yat mē auuauuat daēuuaiiasnanąm nijatəm yaθa sārəma varsanąm barāmi  » ـ  ه كـه ب

كه موهايي ) اممن به آن اندازه از ديويسنان كشته(= است از ديويسنان به آن اندازه كشته شده وسيلة من
در حالـت   mēدر عبـارت اخيـر اوسـتايي نيـز ضـمير اول شـخص       ). 77بند  5 يشت(» كه بر سر دارم

، صفت مفعولي در حالت فاعلي مفرد خنثي nijatəmمضاف اليهي، عامل يا فاعل منطقي جمله است و 
هـاي فارسـي   در بـارة ايـن سـاخت در زبـان    (است براي بيان وقوع فعل در زمان گذشته استعمال شده

در تحـول از دورة باسـتان بـه دورة    ). Kent 1953: 88; Reichelt, 1909: 241. باستان و اوستايي نـك 
متروك شد هاي افعال ماضي مطلق ، استمراري و ماضي نقلي به طور كلي در زبان فارسي ميانه ساخت

هاي ديگر گرديد و بـه  و كاربرد صفت مفعولي براي بيان وقوع فعل در زمان گذشته، جايگزين ساخت
هاي مفعولي دورة باستان در دورة ميانه به عنوان مـادة ماضـي مـورد اسـتفاده قـرار      همين لحاظ صفت

  .گرفت
شدند، در واقـع ربطـي بـه    هايي كه بعد از افعال ماضي متعدي ظاهر ميدر فارسي ميانه، شناسه -2

كردنـد؛ مـثلاً در   فاعل منطقي نداشتند و به جاي مطابقت با فاعل جمله با مفعول منطقـي مطابقـت مـي   
ضـمير   man» )من مردان را ديدم(= وسيلة من ديده شدند ه مردان ب« man mardān dīd hēndجملة 

ل دستوري و مفعـول منطقـي و   فاع mardānغير فاعلي اول شخص مفرد، عامل يا فاعل منطقي جمله، 
dīd  ل شخص مفردي اوبه قرينة (فعل ماضي متعدman ( وhēnd        شناسـة فعـل اسـت كـه بـه جـاي

مطابقت كرده و به همين جهت به صيغة سوم شـخص   mardānبا مفعول جمله يعني  manمطابقت با 
جملـة پيـرو مفعـول    يا ضمير سوم شخص مفرد و يا  در اين ساخت، هرگاه اسم مفرد. ستاجمع آمده

˜ ˜
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وسـيلة مـن   ه مرد ب« man mard dīdشد؛ مانند شد، بعد از فعل ماضي متعدي شناسه ذكر نميواقع مي

-اسم مفرد است، بعـد ازفعـل شناسـه نيامـده     mardدر اين عبارت چون . »من مرد را ديدم= ديده شد 
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